
و نقد  گرايي ديني به روايت سيد حسين نصركثرتبررسي

17/3/1389:تاريخ دريافت**محمدرضاييدكتر محمد
20/4/1389:تاريخ پذيرش**زادهطاهر كريم

 چكيده

و نقد كثرت به بررسي گرايي ديني در فلسفة ديـن سـيد حسـين نصـر پژوهش حاضر،
و حكمت خالده از نگاه نصـر بررسـي. پردازدمي در اين تحقيق، ابتدا رابطة سنتّ، دين
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ش« در«،»دن به مبدأ واحد براي تمام اديانقائل و و بـاطن در عـالَم تمـايز ميـان ظـاهر

و در ديـنشقائل«،»دين و كثـرت ظـاهري در عـالم هسـتي ،»دن بـه وحـدت بـاطني
و حقيقت نسبي« به حقيقت مطلق وجود عناصـر متشـابه در اديـان«و» تفكيك حقيقت
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 مقدمه
و رستگاري، به دنبال اثبات اين مطلب است كه حقاني،گرايي دينيپلوراليسم يا كثرت ت

ا مخصوص يك دين خاص و همة اي از مكاتب بشـري، بهـره يا حتي تمامي دياننبوده

و غايت قصوي دارند و مناسك هـر يـك، پيروي از آموزهو در نتيجه؛حقيقت مطلق ها

ميهااز آن و رستگاري پيروانشان باشد تواند ماية، .نجات

دي، توسط جان هيك در جامعـه دوم قرن بيستم ميلا، اولين بار در نيمةاين ديدگاه

ش انحصـارگرايانهي سنتي مسيحيت را كه جنبـةهاوي بخشي از آموزه.دمسيحي مطرح

ت و تعدادي از اين آموزهداشت، و نفي كرد أويل كرده ، 1383اكبـري،:نك(ها را نيز نقد

هاي مختلفي از كثرت گرايـي دينـي، توسـط برخـي از طولي نكشيد كه قرائت.)35ص

چن هاي دينيترين ديگر سنّمتفكّ اصمطرح شد كه هر يعنـي قائـل-ل اين ديدگاهد در

و رستگاري پيروان اديان مختلفشدن به حقاني هم-ت  نوا بودند، ولي در نحـوة با هيك

و مباني، تفاوت . هايي با نظريه او داشتندبيان آن

ارائه كـرده اسـت كـه از حيـث اي نظريه دكتر سيد حسين نصر در دنياي اسلام نيز

ا، با نظرية هيكهدف و بـا» وحدت متعالي اديان«اين ديدگاه را با نام،وي.ستهمانند

از.، در آثار خود به جامعة علمي ارائه نمودمباني اسلامي بنـابراين هـر چنـد كـه نصـر

مي» وحدت متعالي اديان«خود با عنوان نظرية هولي با توج،بردنام دف بـاه به اشتراك

و اين ميتوجه به هدف تعركه كثرت گرايي با نظريات كثرت گرايانه  تـوانيم، مـي شوديف

.كثرت گرايي تلقي كنيم نيز يكي از نظريات موجود در زمينة ديدگاه نصر را

و  هدف تحقيق حاضر، تبيين مباني كثرت گرايي ديني در آثـار سـيد حسـين نصـر

آن.باشدبيان اشكالات وارد شده بر آن مي جا كه كثرت گرايـي دينـي در فلسـفة ولي از

و متأثر از تصـو ر، مسئلهدين نص حكمـت«و»تسـنّ«ر او از مفـاهيمي ماننـد اي ثانوي

و نقد ديدگاهمي» خالده هاي كثرت گرايانه سيد حسين نصـر، ابتـدا باشد، لذا براي تبيين

و تبيين  وي» حكمت خالده«و»تسنّ«تعريف و نقـد مبـاني؛از ديدگاه و سپس بررسي

نكثرت و ضروري به ميگرايي او لازم و به همين منظور، ابتـدا معنـاي سـنّ. رسدظر ت

و رابطة د حكمت خالده آنو با دين را از منظر وي بررسي مـي آن و پـس از بـه،كنـيم

و مي تبيين .پردازيمنقد مباني وحدت متعالي اديان
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 ت، دين، حكمت خالدهسنّ.1
تي دين از منظر سـنّ قبل از پرداختن به ديدگاه نصر در باب كثرت اديان، ابتدا بايد معنا

و براي رسيدن بـه ايـن منظـور، گرايان، به خصوص سيد حسين نصر، تبيين شو بايـدد

و حكمت خالدهمعناي سنّ د؛ت يـدگاه آنـان مـوردو سپس نسبت آن دو بـا ديـن را از

و مفهـوم بـدون درك معنـاي سـنّ را كه از ديدگاه سنت گرايان،چ بررسي قرار دهيم؛ ت

.درك درستي از دين داشتن توانميحكمت خالده،

و سپردن است»traditio« لاتيني مأخوذ از واژة1»تسنّ« واژة كه به معناي واگذاري

ا به معنـاي امـري ايسـتا اسـت كـه تحـت عموماً،اين اصطلاح. باشدمي و فشـار بـداع

و يـا انتقـالين، به معناي فرآولي در نهايت ماند؛نوآوري، از گذشته باقي مي د واگـذاري

ميب ص1382اصلان،( روده كار صرف»تسنّ«در زبان فارسي،.)98، به معناي پيروي

و عادات يا الگوهاي فكري موروثي است و رسوم اما سنت گرايان ايـن. از برخي آداب

و آن را مي معني را قبول ندارند و غير قابل قبول اين واژه بـه نظـر. داننـد معناي مذموم

و مورد قبول نيز دارد كه در قـرآن هـم بـه آن اشـاره اين واژه يك معناي،آنان پسنديده

در»تسنّ«،در اين معنا2.شده است و مطلق الهي كه و نواميس تغيير ناپذير يعني قوانين

و بعدي از دين، يعني اساسي ترين بعد ديـن  و جاري است نـاظر،تمامي وجود، ساري

اوب»تسنّ«واژه3.به آن است به كـار گرفتـه4رنه گنونلين بار توسطه اين معني خاص،

و در واقع ايـن. آيـدت گرايي در عصر حاضر بـه حسـاب مـي سنّ، وي ابداع كنندةشد

. تكميل شده است5، به وسيلة فريتيوف شوانرتفكّ

مياين واژه را از ديدگاه سنّ،سيد حسين نصر :كندت گرايي چنين تعريف

 طريـقاز كـه اسـت اصـولي يـا حقـايق معنـاي بـه ....اشفني معنايدرتسنّ«

 ديگـر يـا لوگـوس ها،اَوتاره پيامبران، رسولان،به معروف مختلفي هايشخصيت

 آشـكار كيهـاني كامـل بخشيك براي،واقعدرو بشريابنا براي انتقال، عوامل

 بـهو اطلاقومداپيبا اينو؛است شده برگرفتههاآن هايچهرهاز نقابو شده

 حقـوقي،و اجتماعي ساختاراز اعم،مختلف هايحوزهدر اصولناي گيري كار

 وسـائطي بـا همـراه متعـالي، معرفـت البتهو است همراه علومو رمزگرايي هنر،

)156-155صص، 1382نصر،(».شودمي شامل نيزرا معرفتآن تحصيل براي
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و اصول يا هنجارهاي متماي، همةت به اين معناسنّ«بنابراين ي را كـهزخصوصيات
و در مؤلفه مفهـوم. شـود هاي اصلي تمدن نقش اساسي دارنـد شـامل مـي موروثي بوده

زيرا طبق نظر سنت گرايان، اين مفهوم با نفسْ ت، مفهومي تحكّمي يا ابداعي نيست؛سن
،(».ما مرتبط استمبدأ هستي  ص1382اصلان ،99(

و هستبو اي است كه هميشهيگانهحقيقت»تسنّ«از منظر سنت گرايي، ايـن. ده
و همة ت ات ايـن سـنّ در واقع تجلي،هاي زمينيتسنّ سنت ازلي، مبدأ همة حقايق است
و با آن مرتبط و ازلي بوده يا» لوگوس«ها با گونه كه همة وحي همان.نداآسماني، ثابت

و هم جنبه»كلمه« و لوگوس كلّاي از لوگوس كلّكه در آغاز وجود داشت مي ن حيثي
هـاي زمينـي فقـطتسـنّ.)166-165صصـ، 1382نصر،:نك(، ارتباط دارند هو است
هراتوسط وحي،هان نيستند، بلكه هر يك از اين سنتت نخستيتداوم سنّ ي كه در بطن

ن ميسنت خاص و آورد كه موجب پديد آمدن مناهفته است، نبوغ معنوي به وجود سك
.گردداعمال ديني مخصوص به خود مي

نخ« ،هاي بعـدي هاي بعدي انعكاس دارد اما سنت، در تمام سنتستيناين سنت
اي از مبـدأ هر سنتي با نزول عمودي تازه. تندتداوم تاريخي يا افقي آن نيس صرفاً

ي كه به هر ديني كـه در قلـب سـنت منظـور نظـراشود، وحيالهي مشخص مي
ا و عنايتي و نشاط تازه، يگانگي ميرزانهفته است، نبوغ معنوي، شور ه دارد ك ـني

و اعمال ديني را عملي مي )110ص،1382 نصر،(».سازدمناسك
و در سراسـر تـاريخ حقيقت منحصر به فردي است كه منشـأي ت، سنّ ي الهـي دارد
و توسط وحيهاي الهي به انسان، از طريق پيامبشريت ن بـه هـاي گونـاگو ها منتقل شده

.پيامبران، تداوم داشته است
پت بـا مبـدأ كلـّو مفهوم سنّ اما اگر چنين است وي و در طـول اعصـار يونـد دارد

دو هاي پيشينزمان ران جديد بـه وجـود استمرار داشته است، پس چرا اين اصطلاح در
و در زبان آنهاي سنتي دوران ما قبل تجددآمده اصطلاحي منطبق بـا آن اسـتفادهيا، از

ن كردند؟نمي يـا اصـطلاحيد ايـن اصـطلاح بـو جواب نصر به اين سؤال اين است كـه
ت معادل آن در جوامع سنتي، نه تنها به معني بيگانـه بـودن ايـن جوامـع بـا مفهـوم سـنّ 

تي بـه انسان سـنّ. گير آن در اين جوامع استگر حضور همه، نشانبلكه در واقع نيست؛
و از بچه ماهياني مي  مانست كه بنا بر يك تمثيل صوفيانه، روزي نزد مادر خـويش رفتـه
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مي. يح دهدماهيت آب را برايشان توضاو خواستند كه شود كه مادر پاسخ داد خوشحال
كه ماهيت آب را براي ابتدا چيزي غير از آب را بيابند ايشان فاش سازد، مشروط بر اين

صب-1385نصر،:نك( و سنّ،در واقع.)153، د ستيزي دنيـاي متجـدتاين دنيازدگي
و تنسيق سنّ و الّمي را ايجابت است كه تعريف المي چنـان هايي كه در عـوا انسانكند
و هيچ تجربـه سرشار از سنت زندگي مي و سـنت كردند سـتيز اي از يـك عـالَم دنيـازده

. كردندديگر به تعريف آن احساس نياز نمينداشتند، 

با»تسنّ«حال اگر بخواهيم نسبت هاي لغوي ايـن دو بسنجيم، بايد ريشه» دين«را

ر .ا مورد بررسي قرار دهيمواژه

و مفهومي با انتقال مرتبط باشد، ديناگر سنّ« اي نيز معناي ريشه6ت از لحاظ ريشه لغوي

پ ميخود يعني به هم صب- 1385نصر،(».كنديوستن يا پيوند دادن را افاده ،163(

و در عين حال، انساندين انس يا ملـت ها را با يكديگر به عنوان يك جامعه ان را با خدا

ميقدسي پيو و سنّند . سـازد را از نسلي به نسل ديگر منتقـل مـي محتويات دين،تدهد

ت، بايد به يـاد داشـته باشـيم كـه سـنّ.ت به شمار آوردتوان دين را مبدأ سنّبنابراين مي

مي مشتمل بر اصولي است كه و ديـن انسان را با عالم بالا مرتبط  همـان اصـولي،سـازد

ب .مشتمل بر دين است»تسنّ«، پس الا وحي شدهاست كه از عالم

مييت در معناي كلّسنّ« كهتر آن را انسـان را بـه توان مشتمل بر اصولي دانست

و بنابراينعالم بالا پيوند مي حا] توانمي[ دهد؛ ل آن كـه مشتمل بر دين دانست؛

تآن توان در معناي اساسياز منظر ديگر، دين را مي كـه از لقي كرد همان اصولي

وعالم بالا وحي شده مي اند ت در اين مورد، سـنّ. دهندانسان را به مبدأش پيوند

و به كارگيريتوان در معنايي محدودرا مي نصـر،(».اين اصول دانست تر، اطلاق

صب-1385 ،156(

ت، بنـابراين سـنّ.ت بيـرون باشـد مفهوم سنّم هيچ ديني را بيابيم كه از دايرةتوانيما نمي

و گستردهيي عاممعنا ذكر اين نكته نيز بسيار حـائز اهميـت اسـت كـه. تر از دين داردتر

و اركان اصلي مفهوم سنّ مياديان، اجزا .دهندت را تشكيل

و نسبت ، نوبت آن است كه معنـاي»دين«و»تسنّ«اكنون پس از آشكار شدن رابطه

ب،»حكمت جاويدان«يا» حكمت خالده« .ا آن بررسي كنيمو سپس نسبت اين دو را
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و ابدي كه همواره وجود داشته اسـت معرفتـي. حكمت خالده، معرفتي است ازلي

و اساس هر سنّ ُلب ماكه و و بودا گرفته تا كابالا بعدالطبيعه سنتي مسيحي يـا تي از ودانتا

كهو اكنون نيز در هر سنّ؛بوده اسلامي ، قابـل جنبه حكْمي خود را حفظ كرده باشـد تي

ص1382نصر،:نك(بي استيادست ،42(.

و ملل گونـاگون، در در ميا يعني اولاً شمول دارد؛اي جهانه خصيصهحكمت خالد ن اقوام

و اعصار مختلف موجود استسرزمين و كـار دارد با اصول جهـانو ثانياً؛ها ايـن. شـمول سـر

ني، نه تنها به وسيلةحكمت و فقط توسـط عقـل شـهودي عقل جزئي قابل درك حاصـل ست

آنمي و قلـب آن قـرار، همان سنتگردد، بلكه تنها راه فهم هايي است كه اين معرفت در بطن

و از آن دا جا كه اين معرفت در قلب تمام سنتدارد رد، بنـابراين حكمـت خالـده بـه هـا قـرار

و وسيلة .هاي مختلف قابل درك استتهاي مقدس سنّساير آموزه آداب، مناسك، نمادها،

آن،فتاين معر« و نيل بـه و فهم از،در قلب تمام اديان يا سنن وجود دارد تنهـا

و به وسيلة و ها، مناسك، نمادهـا، صـورت روش طريق همان سنن هـاي مخيـل

تي هـر سـنّ آسماني يا ذات الهـي، كـه آفريننـدة ديگر وسايلي ميسر است كه پيام

ص1382نصر،(».س ساخته استها را مقداست، آن ،104(

در اختيارمـانتف بر چارچوبي است كـه سـنّ متوقّ اين اگر كسب اين معرفتبنابر

و فهم نخواهد بودت قابدهد، پس حكمت خالده بدون سنّقرار مي توان لذا نمي.ل درك

و اين حكمت هـاي اصـلي مفهـوم، يكي از مؤلفّهسنت را از حكمت خالده تفكيك كرد

ميسنّ اس.دهدت را تشكيل خابر اين و عـالي اس، حكمت  تـرين يافتـة لده كـه برتـرين

درهتحيات بشر است، همان امر ثابتي است كه گوهر تمام سنّ و آنچـه و اديان اسـت ا

مياين سنت و اديان مختلف تغيير و بيـان كند، نه حكمـت خالـده بلكـه صـورت ها هـا

.الهياتي اين حكمت است

و دين از ديدگاه سنت گرايي براي بررسي رابطة نيز توجه بـه ايـن حكمت خالده

سنت گرايان، دين فقط از طريق حكمـت خالـده ته اهميت بسياري دارد كه به عقيدةنك

و فهم است .قابل درك

ميآن« گويند، معتقدند كه تنها اين مكتـب قـادر ان كه از درون اين ديدگاه سخن

و تمام عياري هم بر و نيز پيچيدگياست كليد فهم كامل و هم اديان و اي دين ها
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و روابـط متقابلشـان و ارزش كثرت اديان و رازهاي يك دين واحد، اهميت رمز

صب-1385نصر،(».به دست دهد ،106(

اي براي مطالعـه تواند مبناي شايستهسنت گرايان معتقدند حكمت خالده، بالقوه مي

ب دربارة همة اديان باشـد؛  و و فهمـي كامـل از زيـرا قـادر اسـت بحـث و درك ررسـي

چرا كـه از ديـدگاه ايـن حكمـت، امـر قدسـي ارزش قدسي دين ارائه كند؛ هايويژگي

ميبه علاوه. متعالي است و بـا ها تحوتواند در درون انسان، حكمت خالده ل ايجاد كرده

و شخصيت آن و ايجاد حالتي قدسي در ايشانتأثير گذاري بر زندگي ي به آنان آگاه،ها

و لذا انسان تناسب با سطح ارتباط خويش بـا آگـاهي متعـالي بـهم،هامتعالي ارزاني كند

بشـريت؛ كه نه تنها وحدتي است با كلّ،گيريت، در جهت وحدتي همهعنوان مبدأ واقع

ميبلكه وحدت با همة آفريده ميهاست كه در نهايت به وحدت غايي .روندرسد، پيش

 گرايي ديني نصرمباني كثرت.2
تح جا كه منظومةاز آن و تصـوف اسـلام فكري نصر، ي قـرار دارد، لـذات تأثير عرفـان

و ديدگاه  بـر. از اين تفكرّ پذيرفتـه اسـت تأثير فراواني كثرت گرايانة وي نيز هايمباني

و دلايل نصر بر برگرفتـه از عرفـان،»وحدت متعالي اديـان«اين اساس، مقدمات، مباني

و تفكّ و مقدماتي مانند. استرات صوفيانه نظري مبدأ واحدي برايبهل شدن قائ«مباني

و باطن عالم«،»عالم و وحـ«و» تمايز ميان ظاهر از مباحـث»دت بـاطني كثرت ظـاهري

آن،آيند كه در اين بخشعرفان نظري به شمار مي ميبه .پردازيمها

.تمام اديان، مبدأ واحدي دارند.2-1
و اديان، يك حقيقت واحدة وحيسنت گرايان، سرچشمةبه عقيد است كه اين حقيقـت، ها

ت و نيز اين حقيقت واحد، مبدأ تي مربوط به ايـن هاي سنّمام مظاهر تمدنسلسله مراتبي دارد

م و ساير ساحتاديان، مانند آداب، .هاي سنتي ديني استناسك، قوانين، هنرها

اي هي را مبـدأ تمـامي آن اديـان هـزارهال جاويدان، يك حقّ تي فلسفةتفسير سنّ«

و قرون بر حيات بشر حاكم بودهطي اعصداند كه مي و تمـدن ار تي، هـاي سـنّ اند

و علوقوانين مقد و هنرهاي اين تمدن را خلق كردهس، نهادهاي اجتماعي . انـدم

و مقوله اين حقّ و از همة آنچه دربـاره الهي، فوق هر مفهوم تـوان اش مـي است

ص1386نصر،(».برتر است،گفت ،22(
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م و مبدأ تجلّي كيهاني يگانهبنابراين اديان در .اندرتبة الهي

تـوان بـه اسـمي اسـت كـه نمـيق يا اسـم اعظـمائالحق حقيقة، همان اين مرتبه«

همان مافوق وجود است كه وجود مطلق، نخستين تعـين قهـري موسومش كرد؛
و وجود مطلق، توأمان، مرتبة الهي را تشكيل مـي مافوق. آن است و وجود دهنـد

».االله، محمـل ايـن تجلـي اسـت كلمـة اند كه لوگوس يا كيهاني همان مبدأ تجلي

ص1386نصر،( ،23(
عـ اين مرتبة الهي كه از همة صفات، متعالي است؛ ين حـال كـه فراتـر از تمـام در

و هـم سرچشـمةي است ست، خود وجود كلّوجودها  امـور كه هم مبـدأ عـالم هسـتي
و اعتقادات اصيل سنتي است .قدسي

حقبناب« آب اي عظيم كه بر قلةّيقت الهي همانند چشمهراين اين كوهي فوران كنـد،
هرشيب شـوند، موجـب چه بيشتر از هر طرف جاري مـي هايي را كه با پراكندگي
و بـر سـبيل هر آب شيب، رمز همة. شودمي و رمز مراتب كيهاني درجات واقعيت
، همة اين حالبا. جايي، مراتب فراكيهانيِ واقعيت يك عالم ديني خاص استهجاب

ميآب شيب و جوهر همةها از چشمة واحد ناشي ان هـا در نهايـت، همـآن شوند
و ايـن چشـمه آبي است كه از چشمة واقع بر قلة كوه جاري مي در نهايـت،شـود

و نيز منتهـايي اسـت كـه همـة عوا مطلق است كه مبتداي همة همان حقّ  لم قدسي
مين عوالم قرار گرفته، بدانآنچه در آغوش اي ص1386نصر،(».گرددباز ،22(

 ـمبدأ واحدي سرچشـمه مـي از ديدگاه سنت گرايان، اديان مختلف از هر چند د، گيرن
و صوري نيز متّ ولي اين بدان معني نيست كه همة و هماهنـگ اديان در سطح ظاهري حد

همطلق، وجود نامتناهي است كه تجليباشند؛ چرا كه حقيقت مي ر هاي گوناگوني دارد كه
و حقيقـي هسـتند،ها در بستر خوديك از آن و واقعـي . نشاني از آن حقيقت مطلق بـوده

و صور .به دنبال وحدت اديان بود،بنابراين بايد در عالمي وراي عالم ظواهر
و يگانگي آن واقف به نبوغ معنوي خاص كاملاً) سنت گرايان(هاآن« اند هر دين

و مدرك دقيقي براي منشأ متعالي هـر،هاكنند كه اين ويژگيو پافشاري مي دليل
و واقعيت صورت مثالي آن در عقل الهي است تي كـه سـنت گرايـان وحد. ديني

و به تعبير دقيق، وحدتي متعالي است كه ورا،كنندبدان استناد مي و فـراي صـور
ص1382نصر،(».مظاهر بيروني است ،114(
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اتوان شباهتبنابراين هر چند مي ديان گونـاگون پيـدا كـرد، فقـط در ايـن هايي ميان
ا ضـرورتي نـدارد كـهلذ.ي بودكه يگانه است، بايد به دنبال وحدت غاي» وحدت متعالي«

و تعبدياديان در مرتبة صورت چـرا كـه خود، حقايق واحدي را اظهار كنند؛ ات ظاهريها
و مخصوص به خود دارد عو در واقع؛هر يك از اديان، ماهيتي متمايز المَ ديني، يـك، هر

.همتاي صانع الهي استآفريدة بي

و در دين.2-2 و باطن در عالَم  تمايز ميان ظاهر
، مشهور شـده» وحدت متعالي اديان«ترين مبناي كثرت گرايي ديني به روايت نصر كه به مهم

بعـد بـاطني آن اسـت كـه ماننـد مبنـاي اول بعد ظاهري اديان از ، از عرفـان نظـري تفكيك
ميهايبر اين ديدگاه، كثرت بنا. داري شده استبرالگو شـوندي كه در ظاهر عالمِ وجود ديده

، مسـتقل از آنِ خـود دارنـد، از منظـر سـنتيو به ظاهر، هر يك از اين كثرات، واقعيتي كاملاً
آن شماري هستند كه جلوةهمانند رمزهاي بي و از جا كه اديـان نيـز هماننـد واقعيت والاترند

و در واقعجهان، تجلي الحقـايق، صـورت ديگـري از تجلّـي حقيقة، ات حقيقت مطلق هستند

ميكيهاني را در اديان به نمايش گذارده است،  .شوداين ساختار در اديان نيز يافت
و بنابراين اديان علاوه بر اقعيـات جنبه ظاهري، حتماً باطني نيز دارند كه براي درك

و يا نمود بـاطن، در واقعچرا كه ظاهر اديانغافل بود؛ اديان، نبايد از اين جنبه صورت
و به ناچار بايد هر صورتي، مادهآنان است .و هر نمودي، بودي داشته باشد،اي؛
آن« و صوري و واقعيت بيروني  حقّ،خود دين نيز ساختاري سلسله مراتبي دارد

زم جهان، مستلگونه كه جهان نمود درست همان. كندمطلب را دربارة آن ادا نمي
و فراصـوري را ايجـاب مـي كنـد بود است، جنبة صوري دين نيز جنبة ».مـادي

ص1382نصر،( ،112(
بر اين اساس، از منظـر سـنت گرايـان، سـاحت بـاطني اديـان از اهميـت بيشـتري

ماننـد جوهرهـايي هسـتند كـه،بـاطني اديـان از ديـد آنـان است؛ زيرا جنبـة دارربرخو
مهاي ظاهريصورت ولـي وجـود ايـن؛انـد اعراض يك جوهر به آن وابسـته انند شان،

و اعراض استساحت باطني، مستقل از اين صورت .ها
ميلذا تم ازام پيروان اديان و به محض ايـن كـه جنبة ظاهري دين بهره توانند مند گردند

ميك رسـي بـه بـرد؛ ولـي دسـت سي از تعاليم يك دين خاص پيروي كند، از اين جنبه بهره
.اند از ساحت ظاهر عبور كنند، ميسر است، فقط براي عدة معدودي كه توانستهانباطن ادي
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ظاهري دارد كه براي هر كسي است كه مقدر است به تعاليم آن ايمان دين جنبة«

سـي بـراي افـرادربياورد، ولي ساحت باطني نيز داراست كه فقـط قابـل دسـت 

 ـمعدودي است كه مي ».اطن راه پيـدا كننـد توانند از ساحت ظـاهر بـه سـاحت ب

ص1386نصر،( ،28(

تأكيد بر باطن اديـان بـه عنـوان تنهـا راه گذشـتن از حجـاب عـوالم صـوري اديـان

و رسيدن به معناي باطني يا  ، يكـي از مبـاني اصـلي رويكـرد»وحـدت متعـالي«گوناگون

د. كثرت گرايانه سنت گرايان، به خصوص نصر است  اشته باشيم كـه بـه ولي بايد به خاطر

و صورتنصر، تأكيد بر باطن اديان عقيدة د، اهـكهاي بيروني اديـان نمـي، از اهميت ظاهر

ميبلكه به عكس  تـوان هاست كه مـي ورزد؛ زيرا تنها بر مبناي صورت، بر اهميت ظاهر تأكيد

ب نميو يقيناً؛صوري فراتر رفت از مرتبة  يفكنـيم توانيم چيزي را كه مالك آن نيسـتيم، دور

ص1386 نصر،:نك( و هاي باطني كه به ظاهر اديـا، در مقابل طريقتوي.)29، و آداب ن

مي دهند،مناسك آنان اهميت نمي كـه بـر ايـن عقيـدهبلكند؛ نه تنها بر اهميت ظاهر تأكيد

و ظواهراست كه اين صورت و ساحتي قدسي دارند،ها .مقدراتي از جانب خدا بوده

ن، در تقابل مستقيم با طريقت باطني دروغـي بر فهم سنتي آن، طريقت باطني بنا«

هـاي پذيرد، بلكه بر كيفيت قدسي صـورت نه فقط ضرورت ساحت ظاهر را مي

ميظاه، حتي در مرتبةديني و نيز بر اين واقعيت تأكيد ها از ورزد كه صورتري

ر شدهآسمان مقدو كسي كه حتي تا حد هـا پـيش نرفتـه قبول ايـن صـورت اند

آناست، قادر به  ص1386نصر،(».ها نيستانكار ،29(

دربـ، ساحت ظاهرسيد حسين نصرر ديدگاهد اب ورود بـه سـاحت بـاطن، هـم

و هم در عالم واقع است حوزة ايـن بـا. كليد فهـم بـاطن اسـت، ظاهرو در واقع؛دين

و صورت آن،ها با باطن عالمتفاوت كه در عالم واقع، رابطة ظواهر در هاست،ذاتي  ولي

و كارآمدي پيـدا مـي دين خاص حوزة دين، اين رابطه به وسيلة بنـابراين. كنـد، قداست

بدون هيچ تغييـرو ظاهر آن را مورد احترام قرار دادبايد،براي رسيدن به باطن هر ديني

.، از آن كمك گرفتو دستكاري

ميهاي ظاهري اديان را تجلّ، ساحتسنت گرايان بـه دانند كـه نسـبتي حقيقت يگانه

و شرايط پيروان آن و استعدادها ، ايـنو در واقع؛اندي پيدا كردهي خاصتجلّ،هااديان مختلف
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و ساير سـاحت ها، آموزهآيين هـايي هـاي ظـاهري اديـان، همـان آب شـيب ها، آداب، هنرها

ميهستند كه از سويه و هايي با صـورت شوند؛ آب شيبهاي مختلف كوه هستي سرازير هـا

. صـوري عـين هـم نيسـتند فاوت، به اين نحو كه هيچ دو آب شيب بـه لحـاظ مسيرهاي مت

و حوزهبرخي آب شيب هـاي بشـري هماننـد هاي همانند كه منطبق با جماعتها در بسترها

و بدين سانهم است، جاري مي مياع،شوند حـال. دهنـد ضاي يك خانواده ديني را تشكيل

، در بسترهايي متفـاوت شـكلو در عين حال هاي ديگر، تنوع بيشتري دارندكه آب شيبآن

آن. گيرندمي آنا عين هم نيستند ولي هميشه شباهتههرگز . هـا موجـود اسـت هـايي ميـان

آنشباهت آن ها اساساًهاي و نيز شباهت بسترهاي سـنگي معلول وحدت مبدأ شـان اسـت ها

فوَران چشمه در قالب هر آب شيب  بي- كه در اثر فعل اوليه از آن به وحـي،ان الهياتيكه به

و فقط در خود چشمة اصلي، همة آب شيب. اندشكل گرفته- شودتعبير مي ها يكـي هسـتند

ص1386نصر،( ها سراغ گرفتدر هيچ جاي ديگر نبايد از وحدت كامل در ميان آن ،23(.

و كثرت ظاهري.2-3  وحدت باطني
و به خصوص اديان، وحدتي بـاطني اند كه در وراي كثرت عالمسنت گرايان بر اين عقيده

كه،به عقيده آنان. نهفته است و اديـان مشـاهده مـي كثرتي كنـيم، كثرتـي در عالم هسـتي

ظاصوري است كه متعلّ و  حقيقـة هر اديـان اسـت؛ امـا در واقـع،ق به موجودات اين عالم

ان معنـا البتـه ايـن بـد. ند، واحد اسـتي او هستمراتب ديگرِ واقعيت تجلّ الحقايق كه همة
و تمايزات هر ديني ناديده گرفته شده يا كم اهميويژگينيست كه  شوها .دنت تلقي
و گونهتنو گفت كه آن وحدت متعالي كه شالودة توانمي« گـوني اديـان اسـت،ع

آن. تواند چيزي جز همان ذات يگانه يـا خـود ذات واحـد باشـد نمي فروتـر از
و ويژگيسطح، هر ديني  ميهاي متمكيفيات آنايزي دارد كه نه ها را ناديده توان

و نه كم اهمي ص1382نصر،(».ت تلقي كردگرفت ،115(
در اين كثرت صور قدسي، نـه تناقضـاتي را كـه،و به خصوص نصر،سنت گرايان

و اثبات جهاننسبيت آفر و قـدرت خلاّقـة ين است، بلكه تأييد  شـمولي حقيقـت مطلـق
مي نامتناهي حضرت حقّ ميد كه امكانات لايزال او بيننرا سازند؛ را در عالم معنا شكوفا

بيآن هايي كه دارند، همةعوالمي كه با وجود تفاوت همتـا را مـنعكس ها حقيقت مطلق
صب-1385 نصر،(مي كنند  ،540(.
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عناصر ذي قيمت يك دين هستند كه بـه اعتقـاد مؤمنـان،هاهر يك از اين صورت
و منشأآن دين از عالم بالا نازل  و بنابراين اصل لذا هر چنـد هـر. يي آسماني دارندشده

و ساير صورتيك از آموزه درها، مناسك، آداب ظـاهر، مخصـوص هاي ظاهري اديان
و محدود ميبه،ولي در واقع؛ندبه دين خاص و نامحدود مربوط .شوندذات نامتناهي

وتنها صورت به عنوان حيثي،بنابراين صورت قدسي« ت نيست؛محدوديت خاص
و امر بـي بلكه اين صورت و صـورت نيـز راه مـي، به ذات نامتناهي ».يابـد شـكل

صب- 1385نصر،( ،552 (
و متعددي نصر معتقد است به وجود آورده اسـت تـا بـه را خداوند اديان مختلف

و صفات خويش را نمايان سازد،اين طريق ، بـر هر دين يـا سـنت. ابعاد مختلف اسماء
ميهجنب قيم غنـاي نامتنـاهي مسـت، نتيجـة بنابراين كثرت اديان.ورزداي از الوهيت تأكيد

و وجود الهي است؛ ولي تنها در مرتبة ذات مطلق است كه تعـاليم اديـان يكـي هسـتند
لـذا وحـدت اديـان را فقـط بايـد در ذات. فروتر از آن مرتبه، اين تعاليم يكسان نيستند

و هم منشأ همة وحيو حقيق مطلق يافت كه هم حقّ و حقايق استت مطلق . ها
مي« و رفتار ديني است؛تنو بيند كه شالودةحكمت جاويد وحدتي را و گفتار ع صور

از وحدتي كه در آن حقيقت جوهري در قلب اديان نهفته است، كه همانا چيزي غيـر
ي توان اين وحدت را در مرتبةاما نمي. خود حكمت جاويد نيست افـت، صور بيروني

كنند، به تعبير دقيق، وحدتي متعالي است كـهمي وحدتي كه سنت گرايان بدان استناد
و مظاهر بيروني است و فراي صور ص1382نصر،(».ورا ،114(

.هـاي ايـن ذات نيـز بايـد يگانـه باشـد جا كه ذات مطلق يگانه است، تجلـي از آن
چرا كه هر وحي، وجو كرد؛ها جستبنابراين منشأ كثرت اديان را بايد در مثُل اعلاي آن

ميثَل اعلا است كه جنبهتجلي يك م هـر،در واقـع. دهـد اي از اين ذات مطلق را نشان
ب آن جـاي دارد، بـر روي زمـين دين بازتاب يك مثَل اعلا را كه خود الوهيـت در قل ـ

ميجلوه .سازدگر
ب اسه عنوان منشأ اديان، حقيقت يگانهبنابراين ذات مطلق ت كه كثرت در آن راه اي

به دليل كثرت مثلُي كه ايـن،روايت اديان از اين ذات يا حقيقت مطلق ندارد؛ ولي نحوة
و گوناگون استها هستند، متكثّاديان تجلي آن ان، زباني هستند كه پس هر يك از ادي.ر
ميايي خود، به شيوهتجلّ به تناسب نحوة . گويندمختلف از آن حقيقت يگانه سخن
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يگانه، آن گونه كـه هاي مختلفي هستند كه از آن حقّاديان مختلف، همانند زبان«

ها متجلي شده اسـت، سـخن در عوالم مختلف مطابق با امكانات مثالي درون آن

ص1382نصر،(».ها يكي نيستگويند؛ ولي نحوة اين زبانمي ،558 (

در،اين اساس بر و نهايت حقيقت مطلـق بـدانيم، اگر ما اديان را تجليات مثُل اعلا

و جزئيات هر ديني نيز قابل احترام خواهند بود؛ چرا كه در اين صورت يك،ظواهر هر

و مانند هـر مظهـر اموري هستند كه نهايتاً ها به منزلةاز آن امـرازياز جانب خدا آمده

. قابل احترام هستند،قدسي

هـا، رمزهـا،د يافتن معناي آيـين، بايد درصدلذا براي رسيدن به وحدت متعالي اديان

و معتقداتي باشصورت ميهاي متخيل دهند؛ زيرا هر چنـد يم كه يك عالمَ ديني را تشكيل

و روش وزبان ديني و نيايش ت، امـا هـدف، در اديان گونـاگون متفـاوت اس ـ... هاي دعا

و باطن همة ميها جهانآن غايت، روش اي اعتقـادي،هها، بيانپس آموزه.ماندشمول باقي

و ساير جوانب اديان مختلف در حكم تابلوهاي راهنمايي هسـتند كـه،دستورهاي اخلاقي

ميما را به قلّ آنة كوه حقيقت مطلق رهنمون تـوان، هرگز نميهاشوند؛ تابلوهايي كه بدون

آ هـاآنبه دور افكندن به همين دليل،. به قلة آن كوه يگانه رسيد ن يـا ارائـه تفسـيري غيـر از

مي واقعيتي كه خداوند از طريق وحي براي آنان مشخص كرده است، ما را به .كشاندبيراهه

و مطلق نسبي.2-4  حقيقت مطلق

، دينشـان ديـن داننـد؛ در نظـر آنـان مطلق مـي پيروان هر يك از اديان، دين خود را حقّ

و يـا آنان از واقعيت متعالي، درك مطلق؛درك مطلق؛  ـپيامبر، اوتاره، جسـم ت هـر هوي

و تجلي الهي در آن ديـن، الهي ديگر كه نقش محوري در آن دين دارد، رابط الهي مطلق

س هـاي تقـد نين وحياني، نمادهاي مقدس، آموزهها قواآن،يبه طور كلّ.ي مطلق استتجلّ

و بسياري مييافته البتـه ايـن نگـاه پيـروان اديـان،.داننـد ديگر از اجزاي آن دين را مطلق

ب ميه حقّنگاهي داشـت، درك امر مطلق در يك دين وجود نميچرا كه اگر رسد؛به نظر

و  ميآن دين نه دين به معناي متعارف بود، جدِ از آن تبعيت در.كردنه هيچ كس به ولـي

ميعين حال و هـم حقانيـهتوانيم هم آموز، ما چگونه ت هاي دين خود را مطلق بـدانيم

مـا بـا كثـرت اديـاني مواجـه،ريم؟ چرا كه در اين صورترا بپذي هاي اديان ديگرآموزه

همهست و وجوديم كه د، معقـول بـه نظـر هاي مطلق متعـد گي ادعاي مطلق بودن دارند،



 زادهطاهر كريم/ دكتر محمد محمدرضايي 140

آن. رسدنمي حقيقت مطلق به معناي واقعي كلمه، فوق هر صورتي اسـت كـه،علاوه بر

.در قالب هر يك از اديان وجود دارد
.گيـرد فريتيوف شوان كمك مـي7»مطلق نسبي«اصطلاحاز،براي حل اين مشكل،نصر
هروي مي و بحث برانگيـز بـه نظـر اين اصطلاح به لحاظ منطقي چند گويد نادرست

ميمي و در عين حـال،؛توان دريافت چرا هر دين مطلق استرسد، ولي بر حسب آن
درم دينـي خـاص، فوق هر صورتي است كه در يك عالَ،مطلق در معناي غايي كلمه

مي-شوان به عقيدة.شودقالب آن عيان مي از-كنـد كه نصر نيز از آن پيروي هـر يـك
ها مطلق، اين آموزهولي در عين حال ان در همان عالم ديني مطلق هستند؛هاي اديآموزه

 از قوانين قدسي گرفته تـا مناسـك،هابما هو مطلق نيستند؛ چرا كه هر يك از اين آموزه
و اسطوره و ساير عناصر يك دين خاصهاي تقدو شعائر ي ذات گـر تجلـّ، بيانس يافته

آنو تجلي ذات مطلق، مطلق به نظر مـي؛مطلق در آن دين هستند كـه ذات آيـد، بـدون
ذاته باشند مطلق في حد.

ي ذات مطلق به صورت وحـي، عـالمي تنها ذات مطلق، مطلق است؛ ولي هر تجلّ«
خ و معناي قدسي مياز صور آن كندلق هـا، اشـخاص ها، اقنـوم، برخي تعينكه در
ع ميالهي يا لوگوس در آن آنالم مشخص به صورت مطلق به نظر كه رسند، بدون

نسـبي مطلـق، خـواه خـود. ذاته باشند ذات مطلق في حد در آن عالم، آن واقعيت
آن»الوهيت برين«ن خاص لوگوس باشد، خواه يك تعي در، مطلق است؛ بدون كـه

صب- 1385نصر،(».ت همان ذات مطلق به معناي دقيق كلمه باشدنهاي ،560(
س، دي از ذات الهي همچون قـرآن، انجيـل، نمادهـاي مقـد هاي متعدبنابراين جلوه

و اديان متفاوت، همه در چارچوب خاص خود و مطلققوانين الهي و پيروانا، واقعي ند
آن،ل اعتقادي خوداديان قادر خواهند بود كه با مطلق انگاشتن اصو ؛ها ملتـزم باشـند به

، نـزول اند؛ چرا كه در اديان ديگرو واقعي اديان ديگر نيز محترم، حقّ،ولي در عين حال
و از ايـن رو امر مطلق، صورت ،اتتمـام ايـن تجليـ،هاي ديگري به خود گرفته اسـت

و نسبتاً ص1386دانش،:نك(مطلق نسبي خواهند بود،به عبارت ديگر،واقعي ،52(.
تكيپس هر تجلّ در واقع حاصـل،تك عناصر آن دين، در منظومة دين خاصي كه

ري هستند، مانند خورشيدي است كه مركزيآن تجلّ ا دارد؛ ولـي بايـدت تمام اين عناصر
.هاي حقيقت مطلق توجه كردت ديگر تجلّيهاي ديگر نيز با مركزيبه وجود منظومه
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درآن تجلّ« اآن منظومـه سـيارهي همان خورشيد اش را سـت كـه عـالم دينـي اي

ي است در آسمانا، در واقع ستارههر خورشيد،و در عين حال. دهندتشكيل مي

و خـود آن خورشـيد كراني كه ستارهبي در،هاي ديگري نيز در آن موجود است

ايي بيش نيست، ولي در منظومـة سـيارهاكران ستارهعين حال كه در آسمان بي

ص1386نصر،(».همچنان خورشيد است،خود خاص ،32(

و قبول حقاني و آموزهالبته اين آشنايي با اديان ديگر و اعتبار عناصر بـه،هاي آنـانت

د هيچ وجه مستلزم شك و مانعو ترديد بر حقيقت ديني خود نبوده توانيم آن نيست كه ما

قبول كنيم كه خورشـيد هـرو بايد؛اي خويش نوراني شويمبه كمك خورشيد نظام سياره

و هم مطلق خورشيد،ما اي، مانند خورشيد منظومةمهمنظو . هم يك خورشيد است

وت عناصر، گـزاره روشن است كه هدف نصر از بيان اين مطلب، دفاع از حقاني هـا

ميبا بيان اين مطلب. هاي گوناگون اديان استآموزه ت عناصر خواهد هم از حقاني، وي

و هم از ادعاي مطلق بودن ديني اديا و عناصر دفاع كنداين آموزهن مختلف .ها

 وجود عناصر متشابه در اديان مختلف.2-5

و متشابهي در اديـان گونـاگون وجـود دارد به عقيدة ايـن. نصر، عناصر بنيادين مشترك

ي، هـيچ ولي به طـور كلـّ؛ي مي شوندبه نحوي متجلّ،در هر عالَم ديني،عناصر مشترك

وي از احساسِ از دست دادن كمال كه تداعيدين ي اسـت، عـاري مركـز كلـّ كنندة مبدأ

و هيچ ديني بينيست هيچ ديني فاقـد. بهره نيست، از وسائط تحصيل ديگربارة آن كمال

و مكاني ايـن جهـاني نيست كه در آن، واقعيت به تجربةنيايش نيست؛ هيچ دين زماني

و در آن  طريـق كنـد، كه نفس آدمي بايد به سـوي آن طـي عالم ماورايي،محدود گردد

صب-1385 نصر،(وجود نداشته باشد وي.)567، در هـر ديـن،،بنابراين بـه اعتقـاد

ميدركي از واقعيتي موجود است كه به اين عالم  .رودمحدود نشده، بلكه از آن فراتر

د،وجود اين عناصر بنيادين مشترك در اديان مختلـف ر حـاكي از نـوعي وحـدت

كه ريشةچرا كه به دليل اشتراك هاست؛ميان آن در قلـب تمـام اديـان اديان در لوگوس

آنقرار گرفته و برگ و يكسان است، شاخ .ها نيز در بسياري از موارد، متشابه

از.كنـد، بـه قرائنـي در اديـان اشـاره مـي براي اثبات وجود اين عناصر مشترك،نصر

آ و اساسـي نهايتاً،است كه در هر دينينجمله يكي از شواهد اين اشتراك دو ركن ذاتـي
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يكي از اين دو ركن اساسي، آموزه است كه وجود مطلق را از وجـود نسـبي،. وجود دارد

ميو ارزش،حقيقت مطلق را از حقيقت نسبي ركـن.سازدمطلق را از ارزش نسبي متمايز

و روشي است كه هر دين و رهنمـون سـاختنب بـه حـقّ براي تقـرّ،اساسي ديگر، شيوه

و مشيت الهي و زندگي مطابق با اراده ميانسان به وجود مطلق .دهد، ارائه

»و روش كه او اي است براي تمايز نهـادن ميـان لي وسيلهاين دو ركن، يعني آموزه
وو دومي راهي است براي وصال انسان به حقّ؛و باطل حقّ ، در هـر ديـن سـنتي

و در واقع گاصيل وجود دارد خـواه،هـيچ دينـي. رودوهر هر دين به شـمار مـي،
اي در بـابو باشد يا آيين بودا، فاقد آموزهاسلام باشد يا مسيحيت، خواه آيين هند

و . كنـد هاي گوناگون فرق مـي فقط زبان نظري در سنت. نسبي نيست وجود مطلق
زب به حقّهيچ ديني هم فاقد روشي براي تقرّ ه ندگي مطابق با آن نيست؛ گرچـو

ص1383نصر،(».هاي گوناگون متفاوت استتها در سنّروش )76-75ص،
مياز دي حضگر شواهدي كه نصر به آن اشاره و علم كند، ور سه عامل ترس، عشق

و انسان را سامان مي سه،اين طرق.دندهدر همة اديان است كه رابطة ميان خدا به ازاي
و وحدت قرار دارن وي.دمقام عرفاني يعني قبض، بسط بر،در هر دين، هر چنداز ديد

دين يهود بر تـرس، ديـن مسـيحيت بـر مثلاً-بيشتري شده است يكي از عناصر تأكيد
و دين اسلام بر علم تأك ولي در عين حال، در تمام اديان، همـة-يد بيشتري دارندعشق

صب-1385نصر،(اين عناصر موجود است  ،569(.
ي اسـت؛ چـرا كـه نيـز ضـرور» حضور«و» يقتحق«در هر ديني، وجود دو عنصر

و نجاتبوجود حقيقتي آزادي و تحـول بخش به همراه حضوري جذّخش ، از آفـرين اب
.هاي هر دين سنتي استديگر مشخصه

و نجـات،هر دين تمام عيار« هم بايد واجد حقيقتي باشد كه موجب رسـتگاري
كه؛است و نيـز وسـيلهو هم حضوري اي در خـدمت جذاّب، دگرگـون كننـده

و رستگاري است صب-1385نصر،(».رهايي ،569(
هـا بـه صـورت واحـد يافـتتسـنّ نيز مانند سه عامل گذشته، در همة البته اين دو مؤلفه

اب مثلاً شوند؛نمي ميدر اديان و اسلام بـر حقيقـت، راهيمي، مسيحيت بر حضور تأكيد كند
و براي اين دينو اين در حالي است كه حقيقت از ذاتيات مسيحي ، اجتناب ناپـذيرت بوده

.غير قابل اجتناب استنيز كه حضور براي اسلام است؛ چنان
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 گرايي ديني نصركثرت نقد.3
بترين اشكالي كه به طور كلّمهم)1 و ه خصـوص ديـدگاه نصـر واردي بر سنت گرايان

يـاو عقلانـي هيچ گونه اسـتدلال منطقـي هاي خود، كه او براي اثبات ديدگاهاست، اين

و قانع كنندهتحقيقات  عا كـه تبيـين نصر با اين اد. دهداي ارائه نميمابعدالطبيعي مبسوط

و درك آن فقط از طريـق عقـل شـهودي ميسـر اسـت، از ارائـه وي مابعدالطبيعي بوده

ميهاي متعارف منطقي بر گفتهاستدلال مي. زندهاي خود سرباز خواهد با استفاده از وي

و باطن دين، فهم خاصهآموزه و به خصوص تفكيك ظاهر ي از تكثر اديـان اي صوفيانه

ويارائه دهد، ولي بيان نمي چه امتيازاتي بـر سـاير الگوهـاي كثـرت،كند كه اين تبيين

ر اديان، تبيين او را بپذيريم؟و چرا ما بايد براي تبيين تكثّ؛گرايانه دارد

كنـد كـه كه خود را چنـان عرضـه مـير آن است يكي ديگر از مشكلات اين تصو

كـهاً معادل است با اينلباغ، مابعدالطبيعي دانستن يك ديدگاه. گويي مصون از نقد است

از،بـراي نمونـه. عا جـاي بحـث دارد اين اد اما. حقيقت عيني است،بگوييم اين ديدگاه

و ديـن خـود را از طريـق جهـان، انسـان» حـقّ«عي است، كه نصر مدچنان،كجا بدانيم

ميمتجلّ ص1382 اصلان،:نك(سازد؟ي ،304(.

 ـبا اين)2 و صـوفيان اسـلامي، در آثـار كه به احتمال زياد، نصر به تبعي ت از عرفـا

ميخود . دهـد برد، ولي هيچ گونه توضيحي دربارة آن ارائه نمـي، واژة عقل شهودي را به كار

كه اين همه در آثار نصـر شهودي لذا براي مخاطب وي قابل درك نخواهد بود كه عقل

و مثلاً بر آن تأكيد شده با چيست؟ جديد كه در فلسفة آن گونه از شهود داردچه فرقي

 غرب، يكي از منابع شناخت شمرده مي شود؟

و،ك به شهودعلاوه بر آن، تمس و فلسـفي بـوده  يكي از مشكلات مباحث عرفاني

و عرفا تلاش كرده ك شـهودهاي صـحيح از بـراي تفكي ـاند تـا معيـاري همواره فلاسفه

و،در حالي كه نصر در آثار خود.ناصحيح بيابند و بدون ارائه هيچ گونه معيار به راحتي

ميريزي ديدگاه خود، از پايهملاكي و عقل شهودي سخن .گويدبر اساس شهود

و بر اسـاس آن نصر پيش)3 . يـدگاه خـود را بنـا نهـاده اسـتد،فرضي را پذيرفته

و همـة نصر اين است كه تمام اديان، تجلّفرض پيش در،هـاآني واقعيت متعالي هستند

او. شـوندمينهايت به حقيقت مطلق رهنمون و عناصـر اديـان، همـة آمـوزه از نظـر هـا
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ميدر حكم تابلوهايي هستند كه ما را به قلّ،مختلف  كننـد؛ لـذا همـةه حقيقت راهنمايي

و داراي احترام قدسي ها حقّآن  ـدر حالي كه اين پيش. اندبوده ر فرض، يعني قبـول تكثّ

 ـوردهاي تفكّآ، از دستگرايي ديني و در جوامع جديـد، تكثّ و مدرنيسم است رر جديد

لذا براي نصر كه خـود را يـك. گرايي در مقام عمل به صورت اصل پذيرفته شده است

ميسنتّ و با مدرنيسم به شدگراي اصيل پيداند و تـابعشت مخالف است، قبول فـرض

ن شـود، غيـر با واژگاني متفـاوت بيـاي كه حاصل مدرنيسم است، هر چندشدن به اصل

.رسدقابل توجيه به نظر مي

اديـان، نشـان ادعاي ضمني وجود دارد كه هـدف همـة چه دليلي بر اين،به علاوه

م و امر اي در اهـداف بـا هـاي عمـده طلق است؟ بسياري از اديان، تفـاوت دادن حقيقت

نشـان دادن،هـا توان به سادگي ادعا كرد كه هـدف تمـام آن بنابراين نمي. كديگر دارندي

. حقيقت مطلق است

و قبول ديدگاه خود را مشروط به نوعي تعه،نصر)4 ميفهم و التزام .داندد

سراسـر ق، بلكـه قبول پيروي از حكمت جاويد، مستلزم اين است كه نه تنها ذهن محقّ«

و التزام كامل استآن تعه گردد؛ لازمةوجود او وقف آن  ) 122،ص1382 نصر،(».د

ما، هر كسي نميوي به عقيدة .تي را به طور كامل بفهمدبعدالطبيعه سنّتواند

تـوان توان از همه انتظار داشت كه مابعدالطبيعه را دريابند؛ همچنان كه نمـي نمي«

ص1382نصر،(».انتظار داشت فيزيك يا رياضيات را دريابند ،36(

ميبا اين دو مقدمه و تقيد محكـوم تواند مخالفان خود را به عدم تعه، نصر د، التزام

و به اين ترتيب بـر ادعـاي خـود در حالي كه بنا. خود را از اشكالات آنان برهاند،كرده

و آموزهاو و ايـن بـا؛سـتهاهايي براي همة انسان، حكمت خالده درصدد ارائه مفاهيم

و مفاهيميي وي در ارائه اين آموزهخبه گران .ناسازگار است،ها

و باطني تقس)5 و يم مـي نصر در بيان ديدگاه خود، اديان را به دو بعد ظاهري كنـد

امـا عـلاوه بـر. دانـد را برخوردار از يك حقيقت نسـبي مـي هاي ديني بعد باطني سنت

دا ابهامي كه در نحوة رابطة و باطن دين وجود ايظاهر ن سؤال مطرح اسـت كـه آيـا رد،

و نه سنّ توان ادعاي موثقي دربارةمي جزت ظاهري داشت؟ اصلاًحقيقت باطني دين آيا

و بعد ظاهري، راه ديگري براي نيل به بطن اديان وجـود دارد؟ چـرا تـلا  زم بـين ظـاهر
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 ـباطن را ناديده مي و به تناسب آنچه عيان است، حقيقـت متعـالي را نيـز متكثّ ر انگاريم

ص1386دانش،:نك(بينيم؟ نمي ،56(.

هم)6 عي است كه در وراي كثرت صدا با ديگر سنت گرايان، مدسيد حسين نصر،

وي.ي باطني نهفته استظاهري اديان، وحدت هر اديـان ظـوا، هر چنـد بنابراين به اعتقاد

اد،اندنيز مانند باطنشان مقدس ت ولي براي رسيدن به وحدت، بايد باطن وجـه يان مـورد

صور بيرونـي يافـت، وحـدتي كـه توان اين وحدت را در مرتبةنمي«قرار گيرد؛ چرا كه 

و فـرايمي سنت گرايان بدان استناد كنند، به تعبير دقيق، وحدتي متعالي اسـت كـه ورا

و مظاهر بيروني است ص1382نصر،(».صور ،114(

ت يـان، كمتـر از فـاوت بـاطني اد اما وي به اين مطلب مهم توجه نداشته اسـت كـه

آنتفاوت و ناديده انگاشتن تفاوتهاي ظاهري بر،هاي مهم باطني اديانها نيست دليلي

.وحدت اديان نيست

و فقط حقيقـت مطلـق، در واقع مطلق نسبينصر، عناصر اديان بر عقيدة بنا)7 ، اند

ها، رمزهـا، عناصر هر يك از اديان مانند آيينبنابراين.به معناي واقعي كلمه، مطلق است

وبنيان و، در درون خودشـان ... هاي اعتقادي، دستورهاي اخلاقي مطلـق خواهنـد بـود

و آموزه ب،هاي هر دينيعناصر بـه. اعتبار خواهند داشت راي پيروان آن دين خاصفقط

و آموزهتوا، ما نميهمين دليل و ايـن نيم هيچ يك از اين عناصر ها را با يكديگر بسنجيم

و آموزه يعني نسبيت آن،بارها در بسياري از آثار خود،هاي اديان كه نصردر عناصر بـا

. مخالفت كرده است

مي)8 ،»حقيقـت مطلـق«در مقابـل» مطلـق نسـبي«خواهد با قائـل شـدن بـه نصر

و به طور كلّ و عملي بـر ايـن. ي، تعاليم متعارض اديان را حـل كنـد اختلافات اعتقادي

آياساس و ديگـر ها، رمزها، بنيانني، به عقيدة نصر، هاي اعتقـادي، دسـتورهاي اخلاقـي

چ،جوانب يك دين و مفهـوم مـي تنها در رو؛يابنـد ارچوب همان دين، معنـا ،و از ايـن

و بـا،ي حقّت اديان به نحوه تجلّدعاوي حقاني در همان عالم دين خـاص مبتنـي بـوده

.ي خداوند در عوالم ديگر، متفاوت استچگونگي تجلّ

نصر معتقد است كه اگر يك مسيحي خدا را به صـورت تثليـت يـا،براي نمونه«

و به اين ديدگاه به يك معنـاي مطلـق معتقـد،مسيح را به صورت لوگوس ببيند



 زادهطاهر كريم/ دكتر محمد محمدرضايي 146

آن.غير قابل فهم است باشد، چنين چيزي از منظر ديني كاملاً كـه از منظـر حـال

اعتبـار فقط الوهيـت بـه زيرا ها به صورت نسبي مطلق هستند؛اين،مابعدالطبيعي

و يكتايي هر،اشعدم تناهي ص1382اصلان،(».گونه نسبيتي است فوق ،298(

 هاي مختلف ديني كمـك كنـد تواند به درك ابعاد مشابه سنتاما اگر چه اين مفهوم مي

و مسيح كـه هـرمي» مطلق نسبي«ما به كمك اصطلاح مثلاً- توانيم درك كنيم كه ميان قرآن

و تواند آموزهولي اين اصطلاح نمي- وجود داردخدا هستند، شباهتي دو كلام  هاي متنـاقض

 تـوانيم، ما به كمك اين اصطلاح نمـي به عنوان مثال. مباحث مورد نزاع در اديان را توجيه نمايد

و و مسيحيان بر سر موضوع تثليث، صفات الهـي پسـر خـدا بـودن يـا نزاع ديرين مسلمانان

؛ چـرا كـه خـدا يـا تثليـث خره يا توحيد صادق استزيرا بالا حل كنيم؛را)ع(نبودن عيسي 

و هم شريك بپذيردنمي و عيسي تواند هم واحد باشد ؛ يـا نيسـت يا پسر خـدا هسـت)ع(؛

و هم نباشدچرا كه او نمي ي قائـل باشـد كـه هـر بنابراين اگر كسـ. تواند هم پسر خدا باشد

.اجتماع نقيضين قائل شده استها صحيح است، در واقع به دوي اين گزاره

اگر منظور نصر اين است كـه خداونـد اراده نمـوده اسـت كـه حقيقـت،به علاوه

چنين اعتقادي، مستلزم نسـبت واحدي را به دو طريق متفاوت آشكار سازد، بدون شك

و فريبدروغ  توانـد كاري به خداست؛ چرا كه فقط يكي از دو گزارة مورد اشاره مـي گويي

ص1386دانش،(واقع باشد مطابق با ،55(.

و اختلافات اديان، همان تجليـات لوگـوس با اين)9 كه نصر عقيده دارد كثرات ظاهري

بـ كدام از اين تجليات، مخصوص جامعة يا كلمه االله است كه هر و بـراي دينـي خـاص وده

 ولي مشخص نكرده است كـه مقصـود از تجليـات هدايت پيروان آن جامعة ديني نازل شده،

وي.تجليات تكويني است يا تشريعي الهي،  در آن صـورت، ات تكويني باشد،تجلي،اگر منظور

و تمام جريان بتشيطان و شيطانهاي  ـپرستي ات تكـويني خداونـد بـه پرسـتي هـم از تجلي

و حقانيـت تـوان تجليـات تشـري آيند؛ ولي به هيچ وجه نمـي شمار مي عي را نتيجـه گرفـت

ص1388خسروپناه،(و پرداختة بشر به دست آورد ساخته گري براي اديان هدايت ،230(.

و غير اصـيلينآيهاي ديني اصيل يا راستتقسيم اديان به سنت) 10 و اديان منحرف

، بيـان در هـيچ يـك از آثـار خـود،وي اما. هاي نصر استفرض، از جمله پيشآئينيا كژ

اونمي ي چيسـت؟ در نـي يـك سـنت دينـيآي، ملاك اصيل بودن يا درسـت كند كه از نظر
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آنبسياري از موارد، سنت ميها را درستهايي كه نصر ينـي داند، يكـديگر را بـه كژآي آيين

ميمتّ در صورتي كـه ين نيست؛آيبوديسم از ديدگاه هندوئيسم، درست،براي مثال. كنندهم

مينصر بوديسم را درست آيآيين توين هندو از نظر مسلمانان جزء اديداند؛ يا حيدي بـه ان

آياز ديد آنانو لذا آيدحساب نمي ، شـود آيين شمرده نميهاي درستدر زمرة سنتين، اين

و، شـيفتة آيـين به خصوص نصر،در حالي كه بسياري از سنت گرايان هـاي هنـدو شـده

و مي ودانتاي شيوايي سـت كـه يـك اين بـدان معنا. دانندشانكارايي را اوج حكمت خالده

و هم كژآيستدر هم بايد،سنت و هم دروغهم راست،و به تعبيري؛ينآيين باشد .باشد

و آگاهانه بـوده هديه»تسنّ«،به اعتقاد نصر) 11 اي الهي است كه جاويدان، پايدار

است كه قرآن به آن اشاره كرده» الاولينةسنّ«اين سنت همان.و صيرورت بردار نيست

ط و اَوتاو از ميهارهريق انبياء، پيامبران وي. شود، بر بشر آشكار بـه،با طرح سـنت،لذا

مياحياي  اوحكمت خالده در اين زمان اصرار هـاي طـي شـدة راه،ورزد؛ زيرا به گمان

.بست رسيده استفلسفة جديد به بن

 كـه اولاً هاي هومري شـباهت بيشـتري دارد؛ بـراي ايـن اين ادبيات نصر به گفته«

خواهد اين ادعا را ثابت كند كه سنتّ سـنت مشخص نيست كه با چه روشي مي

و چگونه اين سنت،گرايان در،همان سنت پيامبران است و هـم هـم در اسـلام

مياديان  همراه بوده با نوعي ذوق،رسد اين ادعاموجود دنيا وجود دارد؟ به نظر

ص1388خسروپناه،(».و فاقد استدلال است ،220 (

و،نصر تلاش سنت گرايان، به خصوص) 12 بر اين است كه اديان دست نخـورده

و تسليم تغييرات زمانة مدرن نگردندبكر  بر همين اساس، نصر معتقد اسـت.باقي مانده

و اجزايجا كه تمام آموزهاز آن ي حقيقت مطلـق اسـت، اديان گوناگون، تجلّ ها، عناصر

و عزيز و بايد محترم كس. داشته شود لذا مقدس بوده نـام توانـد بـه نمـي بنابراين هيچ

و يا به هر بهانةنوعي جهان چيآن،ديگري شمولي و يا به زي ها را از حيز اعتبار انداخته

و كم اهميت تنزلّ بدهد  .)559-558صص،ب-1385نصر،(بي قدر

نگاه ديرين خود را نسبت بـه مقـولاتي ماننـد حقيقـت، مـدارا،، اگر ادياناز طرفي

و و... ارتداد و حفظ نموده وحـدت«تغيير ندهند، تحققّ عينـي اهـداف سـنت گرايـان

در،رغـم ايـن اعتقـاد علـي به همين دليل،. بسيار مشكل خواهد بود» الي اديانمتع آنـان
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و يا تأويل برخي از آموزه بسياري از موارد، شاهد هاي اديان توسط سـنت گرايـان تغيير

يكـي از بـه عنـوان،»ارتـداد«از هنگامي كه نصر در مقـام دفـاع،به عنوان مثال.هستيم

و آموزه آيد، دست بـه تأويـل هاي ميسيونري برميمعتقَدات اسلامي در مقابل فعاليتها

و مي :ويسدنآن برده

تا« پـيش از دوران جديـد، هـر دليل اين حكم را بايد در اين واقعيت جست كه
و ام،آوردمي كسي اسلام ميعضوي از حكومت و بـر؛ترفت اسلامي به شمار
خيانتي نسبت به حكومـت بـه بلكه،ارتداد نه تنها بازگشت از اسلام،اين اساس
 هـا بـه آن در بيشتر كشورهاي اسلامي، حكومـت امروزه كه ديگر. رفتشمار مي

بـا در مخالفت بسياري از علماي اسلام،آيدمعناي سنتي، اسلامي به حساب نمي
ايـن حكـم كـه وانگهي، به رغم اين.دانها گفتهمجازات مرگ براي ارتداد، سخن

در بسـياري از كشـورهاي اسـلامي ولي عمـلاً،مندرج است»هاكتاب«هنوز در 
و چندي از كشورهاي غرب آفريقا بسيار به نـدرت بـه،چون اندونزي، پاكستان

ه....آمده استاجرا در بـا ديگـر اسلامر حال، كساني كه در پرسش از رابطةبه
ب و ميارتداد را مطرح ارها مسئلةاديان، بارها و ، كنند، بايستي در ايـن بـاره كرده
و هم به وضعيت حاكم امـروزي كـه بـه هم به زمينة سنتي اين حكم توجه كنند

ميگسترده دليل اوضاع متفاوتش، حكم مذكور تا حد ؛گيـرد اي مورد اغماض قرار
ر مجـدد آن نيـز سـرگرم تفسـي ران فقـه اسـلاميو در حقيقت، شماري از مفسـ

)69-68صص، الف-1385نصر،(».هستند
اي تأويـل ما مجازيم حكم ارتـداد را بـه گونـه اكنون سؤال اصلي اين است كه اگر

و به مرتدين نينجامد، به چه دليل نمي نماييم كه به قتل توانيم در ساير اعتقادات اسلامي
و اعتقادات سنتي ساير ادياني، آموزهطور كلّ آندست برد،ها و  ها را تغيير دهيم؟ه

بـا مشكل ديگر نصر، آياتي از قرآن كريم مثل آيات ذيـل اسـت كـه صـراحتاً) 13
.ندباشمي مباني كثرت گرايانه وي در تعارض

»كَـرِه لَـو و كلُِّـه علـي الـدينِ ظهْرَِهيقِّ لْدينِ الح و باِلهْدي َسولهر هو الَّذي اَرسلَ
)33/ توبه(»ونَالْمشرْكُِ

و بـر« او كسي است كه پيامبر خود را براي هدايت مردم فرستاد با ديني درسـت
».ها پيروز گرداند؛ هر چند مشركان را خوش نيايد؛ تا او را بر همة دينحقّ
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تَتَّبِعوا السبلَ فَتفَرََّقَ بِكُم عنْ« لا و وهفاَتَّبِع صراطي مستقَيماً سبيله ذلكُـمو اَنَّ هذا

بهِ لَعلَّكُم تَعقلونَ )153/ انعام(»وصّّّّّيكُم

من« و به راه،و اين است راه راست كـه هاي گونـاگون نرويـد از آن پيروي كنيد

ت آنچه خدا شـما را بـدان سـفارش هاساين. سازدشما را از راه خدا پراكنده مي

».شايد پرهيزگار شويد كند؛مي

و آيات بسياري كه نزدبا توجه به يك به ايـن مضـمون هسـتند، چگونـه اين آيات

ت اديان مختلف اعتراف كرد؟توان به حقانيمي

 گيرينتيجه
مطچنان الب پيشين به دست آمد، نصر سرچشمة همـة اديـان را حقيقـت واحـدي كه از

آداب، هاي سنتي مربـوط بـه اديـان ماننـد اعتقاد وي، مبدأ تمام مظاهر تمدنبه. داندمي

و ساير ساحتم هاي سنتي اديان گوناگون، همـان حقيقـت واحـد ناسك، قوانين، هنرها

و باطن در دين، وجود اختلافاو با تمايز. است و تناقضـات در اديـان را ميان ظاهر ها

ميكثرت بيهاي ظاهري شـماري هسـتند كـه جلـوة آن داند كه از منظر سنتي، رمزهاي

هربنابراي.اندحقيقت يگانه آن؛اديان در ظاهر كثيرند چندن ،هاولي در وراي اين كثرت

يوي وجود عناصر متشابه در اديان مختلف را دليلـ همچنين.ه استوحدتي باطني نهفت

ميبر وحدت باطني آن .داندها

م براي حلّ،نصر مياين هـاي ديـن توانند آمـوزه شكل كه پيروان اديان چگونه هم

و  از اصـطلاح هاي اديان ديگر معتقـد باشـند،ت آموزههم به حقانيخود را مطلق بدانند

توانـد بـه امـا او نمـي.كه توسط شوان ابداع شده است، استفاده مـي كنـد» مطلق نسبي«

و حقاني،عنوان يك مسلمان را علاوه بـرزيت تمام اديان دفاع كند؛از كثرت گرايي ديني

و فلسفاشكالات متعدد معرفت ، ايـن شـود مـيي كه بر اين ديدگاه وارد شناختي، كلامي

.صريح بسياري از آيات قرآن كريم مخالفت داردمتن رويكرد با
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